
 ( ۶۸معرفة المهدی )جلسه  

یف( را  ت مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشر   مدام این بحث را    باید   ،دیگر   ، عاشقیممدام بگوییم  ما دوست داریم که بحث حضر

ایطش را عرض بکنیم.   این ماه رمضان یک مقداری به رجعت پرداختیم. رجعت به عنوان یک حقیقت خاصی   در بگوییم و شر

ای است در دنیا که من با آیات متعددی نشان دادم که این اتفاق  شود، یک مرحلهکه رجعت به دنیاست و در دنیا انجام م 

افتاده. از بحث اصحاب  ت، این اتفاق مای به نام برگشت و بازگشت به دنیا، به عنوان یک سنافتاده در عالم. یعنر مسئله 

و بعث  ها  این   د این خواب مطلق هم نبوده. مبعوث شدن  است  شود، معلومآنجا یاد م   در کهف گرفته که خود آن بعنی که  

ر د اتفاق افتاده. این یعنر اینکه یک جورایی مردن ت عزیر همی  ت عیسی  . باز دوباره ش جریان حضر طور بوده. ش کاری که حضر
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 زن نداشته و این حشت در مادر او بوده که من بچهش  رفته یک رفیقش را زنده کرده. و مثلا

ً
مرده. ، و  ام زن نگرفته مثلا

ش، بیدارش کردند، بلندش کردند، احیا  ت رفتند ش قبر ر دنیا احیا ءابعد حضر ش کردند. بعد خلاصه رفت  ءا ش کردند و در همی 
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دو تا امر هست که اگر مؤمن این امور را قبول نداشته باشد، از ما    د که گفتن  است  این اتفاق، اتفاقَ  کردند. یاء  جوری احاین

ر بحث اعتقاد به رجعت  اش  نیست. یک  ث،  که بحاست    ش مشخصاست. حالا آن دوم امعارف کلیدی    جزء. این  استهمی 

 دارد. اگر در   به هر   ، د یک اعتقادی داشته باشانسان  آن هم باید  
ی

،  شود   طرحست  جهت حل بسیاری از مسائل به آن بستک

 ست! مسئله دوم چیآن  آورد کس به روی خودش نم هیچ  است جالب

صورت انتهایی به جریان تقوا تمام  گردند و کار را بهافتد، برم خلاصه این بحث رجعت و همه اتفاقایَ که در رجعت دارد م 

وی مم  هم عرض کردم.  شود. این از یک معرفنَ پب 
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د و تمام عالم به دست    با که محض ایمان   ر ببر ایمان بیفتد؟ حالا بعد از    محضمحض کفر درگب  بشود و بعدش بزند از بی 

ت و همه این ر برم ها  حضور حضر . چرا باید این اتفاق بیفتد؟ یک بحث فلسفر این وسط  ها گردند و همه اینکه امام حسی 

ها در همه عالم در طول زمان هر جهت  توانند به  ای این بحث این است که ببینید، اسماء الله نم جود دارد. خلاصه یک دقیقهو 

باب مضل بودن باب هادی بودن باید بروز تام داشته باشد. من جوری باشد. منتواند این نم ء الله  اسما بروز تام نداشته باشند.  

بتوانند  صورت نامحدودش را  توانند به محدودیت خودشان را عرضه بکنند. باید به . اسماء الله نمبروز تام داشته باشد باید  

باب اینکه  و من   اسماء الله استباب اینکه اسم از  تواند منعالم نم  ، چرا؟ش جای خودش   است عرضه کنند. این یک بحنی 
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جایی که اینجا یک مقداری خود پیغمبر انجام بدهند تا این اتفاق بیفتد که عاقبت برای متقیان انجام بشود. تنها    یهادور و بری 

مجدد این بحث مربوط به آخرت   ،و البته اشکالی هم ندارد   ،خورد مسئله آخرت م  ، بهخورد این عاقبت به مسئله قیامت م 



جوری باطن حیات دنیاست و وقنَ شما وصفر از  ای که همیشه ما ضمیمه کردیم که آخرت یکبا آن مقدمه،  هم که باشد 

جاست که در سوره مبارکه  شنوید، این را باید به رجعت و ظهور هم بزنید. به این سه مرحله باید بزنید. ایناوصاف قیامت م 
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ادٍ  عى سألنا أبا جعفر  و داریم روایات دیگری که »  . داند گر گرداند. یعنر برت مرا به معاد برم  تو   آن کسی که قرآن نازل کرده«  " مى

خدمت    فقلنا: مالنا ولجابر؟«»   کردیم از جابر م روایت     کهما احادینی گویند  م «  )عليه السلام( عن أحاديث فرواها عن جابر

ت گفتیم که ما را چه به جابر؟   بلغ من إيمان    : »فقال  . زد گاهی اوقاتهای ناب ممثل صوقر مسلکی بود که حرفمثلا جابر  حضر

ت« جابر أنه كان يقرأ هذه الْية خواند. گویند که این حرف را نزنید راجع به جابر. جابر کسی است که این آیه را م م انگار حضر
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ت رسول است. چرا باید به دلیل اینکه قرآن برایش نازل شده است،    ؟ای باید برگردد قاعده  ر مسئله رجعت حضر که این همی 

فهمد. وگرنه اگر جابر این را م ند  به صوریَ که گفت  است،   که خیلی مسئله مهم در ایمان  است  ایاین مسئله حالا  برگردد؟  

د، به سمت معاد حرکت م باشد که پیغمبر هم ممنظور این   مثلا  مسائل خاص ایمایر نیست که    ءکند. خب این که دیگر جز مب 

جمع بشوند. خوبان  مجدد  خوبان عالم    است  اتفاق دیگری است که قرار است    کسی باید این آیه را تحمل بکند. این معلوم

پیدا  همدیگر را    باید   تشکیل بشوند، تشکیلات بشوند. خوبان عالماست    ار همدیگر را پیدا بکنند. خوبان عالم قر است    عالم قرار 

ر است کنند. این نقطه رجعت   شاءالله عرض خواهیم کرد. جوری باید باشد که حالا ان و نقطه پیشا رجعت هم همی 


